
سـال  ابتدایـی  ماه‌هـای  محمودخـواه|  ملیحـه 
تحصیلـی بـا همـه ماه‌هـای سـال فـرق می‌‌‌‌کنـد، 
اصلاً حال‌و‌هوایـش متفـاوت اسـت و بوی مدرسـه 
در کوچـه پس‌کوچه‌هـا جـاری اسـت. فرقـی هـم 
نمی‌کنـد چنـد سـال از مدرسـه رفتنـت گذشـته 
باشـد. فصل مدرسـه کـه می‌رسـد هوس مدرسـه 
می‌کنـی و دلـت کتـاب و دفتـر می‌خواهـد. اول هر 
سـال همه به خودشـان می‌گویند امسـال خـوب درس می‌خوانم و شـاگرد زرنگ‌ها 
نیـز از همـان مـاه اول به خودشـان می‌گویند امسـال حتماً شـاگرد اول می‌شـوم. 
مهرمـاه همه‌‌اش بـرای بچه‌هاسـت. خریدن لبـاس مدرسـه، لوازم‌التحریـر، مرتب 
کـردن وسـایل همـه و همـه حس‌و‌حـال خـاص خـودش را دارد، اما در ایـن هیاهو 
بعضی‌‌هـا هم هسـتند که سـهمی در این شـادی ندارند و سهم‌شـان از همـه اینها 
فقـط نگاه کردن اسـت؛ تماشـای بچه‌هایـی که به مدرسـه می‌روند، تماشـای کیف 
و کفش‌هایـی کـه نـو بودن‌شـان هنـوز از برقش معلوم اسـت، تماشـای شـادی‌اي 
کـه هیـچ‌گاه ندارنـد و تماشـای سرنوشـتی که ناخواسـته برایشـان رقـم خورده 
اسـت. آنهـا هـم بچه‌انـد و مثل همـه بچه‌ها دوسـت دارند بـازی کننـد، مثل همه 
بچه‌هـا دوسـت دارند مدرسـه برونـد، مثل همـه بچه‌ها. امـا فرقي اساسـی با همه 
بچه‌‌هـا دارنـد و آن هـم این اسـت که بایـد کار کنند. باید نـان دربیاورنـد. نه وقت 
درس خوانـدن دارنـد و نـه پـول آن را. امـروز گزارشـی از کودکانـی داریـم که در 
کوره‌پزخانه‌هـای اطـراف تهـران زندگی می‌کننـد و نمی‌تواننـد به مدرسـه بروند.
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 مدرسه رفتن بچه‌ها را تماشا می‌کنم 

»نیلوفـر«، دختـر دیگـری اسـت کـه بـا مـا هم‌صحبـت می‌‌‌‌شـود. او هـم می‌گویـد 
كـه دوسـت دارد بـه مدرسـه بـرود، اما چون کفش نداشـته و بـا دمپایی به مدرسـه 
می‌رفـت بچه‌‌هـا او را مسـخره می‌کردنـد. او دو کلاس سـواد دارد و می‌گویـد: »دفتر 
و مـداد نداشـتم و وقتـی دفتـرم تمـام می‌شـد دیگر پـدرم پول نداشـت برايـم دفتر 
دیگـري بخـرد بـرای همین بچه‌هـا به مـن می‌‌خندیدنـد.« او می‌گویـد: »بابام میگه 

درس بـرای بچـه پولدارهاسـت و ما نبایـد درس بخونیم.«
امـا بـا وجـود ایـن او از یـک چیز خیلی خوشـحال اسـت و آن هم اینکـه او می‌‌تواند 

بخوانـد و بنویسـد؛ توانایـی‌اي که دو خواهر و سـه برادر دیگـرش ندارند. 
او می‌‌‌گویـد: »وقتـی مـادرم نگذاشـت به مدرسـه بروم شـب تا صبح گریـه می‌کردم. 
صبح‌هـای زود بیـدار می‌شـدم و نزدیـک مدرسـه می‌رفتـم تا مدرسـه رفتـن بچه‌ها 
را تماشـا کنـم. بـا پـدر و مادرم لـج کرده بـودم و غذا نمی‌خـوردم، اما چـاره‌ای نبود 

بایـد این وضعيـت را قبـول می‌کردم.«

    غروری از جنس کودکی  

پسـربچه‌ای که موهای سـرش کمی بلند شـده و شـوره‌های روی آن نشـان می‌دهد 
کـه چندوقتـی اسـت رنـگ آب را ندیـده اسـت کمـی آن‌طرف‌تـر حرف‌هـای مـا را 

می‌شـنود، امـا غـرورش اجـازه نمی‌دهـد مثـل دختربچه‌ها بـا ما حـرف بزند.
کمـی نزدیـک می‌شـود، انـگار می‌خواهـد رازی را بگوید کـه از شـنیدن آن از طرف 
دیگـران واهمـه دارد. می‌گویـد: »تـو معلمـی؟« و بدون آنکه منتظر پاسـخم باشـد، 
ادامـه می‌دهـد: »مـن خیلـی دوسـت دارم بـه مدرسـه بـروم. پـدرم مریض اسـت و 
بـرادرم مدتـی اسـت بـرای کار به جنوب کشـور رفته، اما خبـری از او نداریـم. مادرم 
مریـض اسـت. بایـد او را دکتـر ببـرم و خـرج خانـه را دربیـاورم. اگـر پـدرم را راضی 
کنـی کـه او مـرا بـه مدرسـه بفرسـتد قـول می‌دهم که بـه همـه کارهایم برسـم. از 
مدرسـه کـه برگـردم بـه کوره‌پزخانـه مـی‌روم و کار می‌کنـم و مشـق‌هایم را هـم 
شـب‌ها می‌نویسـم. قـول می‌دهم پـول مدرسـه را خودم دربیـاورم، فقط شـما پدرم 

را راضـی کنید.«
بغـض راه گلویـم را می‌‌‌بنـدد. بـرای آنکه غرورش نشـکند سـرش را پاییـن می‌اندازد 
و می‌گویـد: »اینجـا خیلـی از بچه‌هـا مجبورنـد بـه کوره‌‌‌پزخانـه برونـد و کار کنند و 
بـرای همیـن نمي‌تواننـد درس بخواننـد. راسـتش مـن چندتا کتـاب داسـتان را که 
خانـواده‌ای دور انداختـه بـود پیـدا کـردم و آنهـا را قایـم کـردم تـا روزي كه باسـواد 
شـدم آنهـا را بخوانـم. دوسـت دارم بتوانـم برای بـرادرم نامه بنویسـم و بـه او بگویم 

نگـران نباشـد اینجـا همه‌چیز خوب اسـت...«

   کوچه‌‌‌ای از جنس فقر 

محلـه »کـوره کاردان« مقصـد ماسـت، جایـی در بزرگـراه سـعیدی تهـران و محلـه 
دولت‌خـواه. سـر کوچـه نـام بـرادران شـکری خـورده اسـت. کوره‌خانـه در آهنـی و 
بزرگـی دارد کـه بـا تلنگـري بـاز می‌شـود. کوره‌هايـي را می‌گوییـم کـه بیشـتر آنها 
در یـک مـکان قـرار دارنـد. برای آنکـه به محـل زندگی اهالـی آنجا برسـی باید چند 
دقیقـه‌ای پیـاده‌روی کنی. گرما با سـکوت همراه شـده و آن را سـخت‌تر کرده اسـت. 
کوچـه‌اي 10 متـری کـه دیوارهای سـیمانی و کثیفـش آن را طولانی‌تر کرده اسـت، 

جلـوی چشـم‌هايت ظاهـر می‌شـود. اینجا هیـچ جذابیتی نـدارد.
آنهـا نزدیـک می‌شـوم  بـه  از کوچـه جمـع شـده‌اند. وقتـی  بچه‌‌هـا در گوشـه‌ای 
بـا تعجـب مـن را نـگاه می‌کننـد. ایـن بچه‌هـا زیـاد عـادت ندارنـد غریبه‌‌هـا را در 
محله‌شـان ببیننـد، چـون کسـی زیـاد بـه ایـن محلـه نمی‌آیـد. بـه خانه‌ها کـه نگاه 

کنـی انـگار گرمـا مخـت را بیشـتر داغـان می‌کنـد.
پـرده رنـگ و رو رفتـه‌ای کـه بـر در یکـی از خانه‌هاسـت کنـار رفته و حیـات معلوم 
اسـت. دو، سـه‌تا دختـر هفـت، هشت‌سـاله مشـغول لبـاس شسـتن تـوی تشـت 
هسـتند. دخترهـا هـم بیـرون می‌آینـد. همـه بچه‌ها جمـع شـده‌اند و از کارهایشـان 
می‌گوینـد؛ یکی‌شـان می‌گویـد امـروز غـذا آبگوشـت درسـت کـرده و یکـی دیگـر 
می‌گویـد امـروز همـه لباس‌هـای خانه را شسـته اسـت. از بچه‌‌‌هـا می‌پرسـم: »اینجا 
چنـد نفـر بـه مدرسـه می‌رونـد؟« یکـی از بچه‌ها بـا ذوق می‌گویـد: »امسـال من به 
کلاس اول مـی‌روم.« امـا در ایـن جمع پرسـش من زیاد برایشـان خوشـایند نیسـت. 
مـرد میانسـالی کـه از آنجـا رد می‌شـود، پرسـش مرا می‌شـنود، دسـت فرزنـدش را 
می‌گیـرد و می‌گویـد: »بـا ایـن سـؤال‌ها ذهـن بچه‌هـا را خـراب نکنیـد.« همان‌طور 
که دسـت پسـرش را محکم چسـبیده، ادامـه می‌دهـد: »اینجا بچه‌ها بایـد کار کنند 

و وقـت ندارنـد درس بخواننـد، شـما هـم کاری بـه این کارها نداشـته باشـید.« 

  پدرم پول ندارد  

یکـی از دخترهـا نزدیـک می‌شـود و می‌گویـد: »خالـه! مـن دو سـال اسـت كـه بـه 
مدرسـه نمـی‌روم. تا کلاس چهـارم درس خواندم، امـا دیگر نتوانسـتم درس بخوانم. 
مـادرم طالق گرفـت و مـن دختـر بزرگ خانـه بـودم. اوایـل هـم درس می‌خواندم، 
هـم کارهـای خانـه را می‌کـردم خیلی خسـته می‌‌شـدم، اما بـه هیچ‌کـس اعتراضی 
نمی‌کـردم. پـدرم هـم گفـت بـه مدرسـه نرو، مـن هـم نرفتم. معلم‌مـان بـه خانه ما 
آمـد و گفـت ایـن بچه حیـف اسـت بگذارید به مدرسـه بیایـد، اما پدرم نگذاشـت و 
اجـازه نـداد. خیلـی گریه می‌کـردم، اما حالا دیگـر عادت کـردم و الان همه کار خانه 
بـا مـن اسـت. این‌طوری دیگر لازم نیسـت کـه پول‌های پـدرم خـرج درس خواندنم 

شـود. خـرج مدرسـه رفتن بالاسـت و ما پـول نداریم.«

محله »کوره کاردان« مقصد ماست، جایی در بزرگراه 
سعیدی تهران و محله دولت‌خواه. سر کوچه نام 
برادران شکری خورده است. کوره‌خانه در آهنی 
و بزرگی دارد که با تلنگري باز می‌شود. کوره‌هايي 
را می‌گوییم که بیشتر آنها در یک مکان قرار دارند. 
برای آنکه به محل زندگی اهالی آنجا برسی باید 
چند دقیقه‌ای پیاده‌روی کنی. گرما با سکوت همراه 
شده و آن را سخت‌تر کرده است

خیلی گریه می‌کردم، اما حالا دیگر عادت 
کردم و الان همه کار خانه با من 
است. این‌طوری دیگر لازم نیست که 
پول‌های پدرم خرج درس خواندنم شود

بابام میگه درس
برای بچه پولدارهاست 
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رنگ‌ها بر جسم و روح ما چه تأثیری دارند؟

رنـگی نشـوید...!
در صفحه
ــوانید   بخ

2

هنـر نون و آب
نمیشه، میشه؟!

در صفحه
ــوانید   بخ

3

باید نان دربیاورند. نه وقت درس خواندن 
دارند و نه پول آن را. امروز گزارشی از 
کودکانی داریم که در کوره‌پزخانه‌های 
اطراف تهران زندگی می‌کنند و نمی‌توانند 
به مدرسه بروند.
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الهی! مرغی‌ام به سلام و غزل؛ پر و بال زنان به بام گل‌های 
محمدی تا بشنوی‌ام و بخوانی‌ام به صحن و سرایت! الهی! 

درختی‌ام. ایستاده به راهت بهار و زمستان نمی‌شناسد این نماز. 
بارخدایا، تقویم عمرم را تو گلبرگ باش و تو سبزم نگه دار. 

تو راهم باش و از چاه نگه دار...! الهی! قطره کوچکی‌ام به امید 
دریا )از تو به یک اشاره از من به سر دویدن...( 

بچه‌هایی که نه وقت 
 درس خواندن دارند 
و نه پولش را !
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روزهای آخر
زندگی داعش!!
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ایسنا 

رکوردي جهانی به نام ایران 

مسـؤولان هر کشـوری برای آنکه بتوانند برنامه‌ریزی 
بهتـری بـرای مردم‌شـان داشـته باشـند، بایـد آمـار 
تعـداد جمعیـت، تعـداد شـاغلان و تعـداد بیـکاران 
را بداننـد. بـه همیـن دلیـل هرچنـد سـال یک‌بـار، 
سرشـماری در کشـور انجام می‌شـود تا آمار جمعیت 
دست‌شـان بیایـد. در کشـور ما نیـز این سرشـماری 
هـر 10 سـال یک‌بار انجـام می‌شـود و امسـال، برای 
اولین‌بـار سرشـماری به‌ صـورت اینترنتی انجام شـد، 
امـا ایرانی‌ها رکـورد جالبي زدند و بیـش از 43درصد 
از مـردم در ایـن سرشـماری اینترنتـی شـرکت کردنـد. کشـورهای 
زیـادی طـرح اینترنتـی را اجـرا کرده بودنـد، امـا در میان آنهـا ژاپن 
بالاتریـن آمار مشـارکت را داشـت کـه 37درصد بود. حـالا ایرانی‌ها 
ایـن رکـورد را شکسـتند و آمـار مشـارکت اینترنتی را بـه 43درصد 
رسـاندند. در حـال حاضـر سرشـماری به صـورت خانه‌به‌خانـه ادامه 

دارد. 

   شما چند نفرید؟ 

ایرنا 

جایزه بین‌المللی در دست نقاش ایرانی 

جایزه‌هـای بین‌المللـی خیلـی می‌چسـبد بـه شـرط 
»هانـا  باشـد.‌  ایرانـی  کودکـي  آن  گیرنـده  آنکـه 
از  یکـی  اهـل  و  دوم  دانش‌آمـوز کلاس  سـپهری«، 
روستاهای کرمانشـاه است. او با نقاشـی فوق‌العاده‌ای 
که کشـید، موفق شـد رتبـه اول مسـابقات بین‌المللی 
نقاشـی »مونتانا«ي کشور بلغارسـتان در سال 2016 
را بـه دسـت بیـاورد. موضوع این مسـابقه »موسـیقی 
و رقص‌هـای سـنتی مردم کشـور مـن« بود و نقاشـی‌ 
هانـا از میـان 2800 اثر، از 33 کشـور جهان انتخاب 

است.  شـده 

   آفرین

ایرنا 

عملیاتی برای پایان داعش 

خبرهـای عـراق و موصـل ایـن روزهـا خیلی داغ اسـت و مـدام اخبار 
خوبـی از آزادی شـهر موصـل و فـرار داعشـی‌ها در رسـانه‌ها منتشـر 
انجـام  شـهر  ایـن  آزادسـازی  بـرای  بزرگـی  عملیـات  می‌شـود. 
شـده اسـت کـه در آن همـه گروه‌هایـی کـه در عـراق بـا داعـش 
می‌جنگیدند متحد شـدند و یکپارچه به سـمت موصـل حمله کردند. 
ایـن عملیات هماهنگ با مشـارکت نیروهای ارتش و پلیـس عراق در 
کنار نیروهای حشدالشـعبی )نیروهای مردمـی( و پیش‌مرگ‌های کرد 
انجـام شـد و همیـن اتحـاد هم باعث شـد در ایـن نبرد، دولـت عراق 
بـه پیروزی برسـد و موفق شـود بیش از بيسـت روسـتا و چهار بخش 
را از دسـت داعـش آزاد کننـد. موصـل بزرگ‌ترین پایـگاه داعش به 
حسـاب می‌آمـد. در حـال حاضـر همـه امیـد دارند که بخـش عمده 

داعـش بـا این عملیـات نابود شـود. 

   پایان ظلم نزدیک است

خبرگزاری حوزه 

شکنجه کودکان اسیر در چنگال صهیونیست‌ها

از زندان‌هـای رژیـم صهیونیسـتی خبـر می‌رسـد که بیشـتر بچه‌هایی 

که اسـیر می‌شـوند، سـاعت‌ها بازجویی و شـکنجه می‌شـوند. این خبر 
وقتـی لـو رفـت کـه وکیلـي از یکـی از زندان‌هـای رژیم صهیونیسـتی 
بـه نـام »اوفـر« دیـدار کـرد. او بعد از ایـن دیـدار به رسـانه‌ها گفت: 
»در یـک مـاه گذشـته رژیـم صهیونیسـتی تعـداد زیـادی از بچه‌های 
فلسـطینی را دسـتگیر کـرده اسـت و در حـال حاضـر 28 دانش‌آمـوز 
در ایـن زنـدان نگهـداری می‌شـوند کـه 14 نفـر آنهـا زیـر 14 سـال 
و  شـکنجه  به‌شـدت  بچه‌هـا  ایـن  کـه  کـرده  اعالم  او  هسـتند.« 
ضرب‌و‌شـتم و تحقیر می‌شـوند. حال تعـدادی از آنها که زیر شـکنجه 

صدمـه دیده‌انـد خوب نیسـت. 

   بچه‌های فلسطین 

مهر 

»بادیگارد« به آلمان می‌رود 

»بادیگارد«، آخرین سـاخته »ابراهیم حاتمی‌کیا« در سـینماهای آلمان 
بـه روی پـرده رفـت. ایـن فیلـم پـس از اینکـه مدت‌هـا در ایـران به 
نمایـش گذاشـته شـد، در کشـورهای مختلفی چـون کانادا، اسـترالیا، 
انگلسـتان، لبنـان و سـوریه روی پـرده رفـت. این فیلم کـه هنرمندانی 
ماننـد »پرویز پرسـتویی«، »مریال زارعی« و »بابک حمیدیـان« در آن 
بـازی کرده‌انـد، تـا دوم آبان‌مـاه در بهتریـن سـینماهای شـهر مونیـخ 

آلمـان اکران می‌شـود.
پیش از مونیخ، بادیگارد در سـینماهای کلن نمایش داده شـده اسـت. 
پرویـز پرسـتویی بـه خاطـر بـازی در این فیلـم جایزه بهتریـن بازیگر 

مـرد جشـنواره فیلم فجـر را به دسـت آورد. 

    محافظ شخصیت نظام 

پانا 

فرهنگ‌سازی معلم‌ها برای اهدای خون

معلــــم‌های کشـــــور اســــلواکی بــــرای آنکه 
دانش‌آموزان‌شـان را بـه اهـدای خـون تشـویق کننـد، 
دسـت بـه اقـدام جالبـی زدنـد. یـک روز کلاس‌شـان 
مراکـز  بـه  دانش‌آمـوزان  بـا  و  کردنـد  تعطیـل  را 
اهـدای خـون رفتنـد. آنها خودشـان خـون دادنـد و از 
دانش‌آمـوزان خواسـتند منتظـر آنهـا باشـند و بعـد از 
خـون دادن دوبـاره بـه کلاس‌هایشـان برگشـتند. این 
معلم‌هـا می‌گوینـد با این کار هم سالمت خودشـان را 
بیشـتر می‌کننـد و هم دانـش آموزان‌شـان را به صورت 

عملـی بـه اهـدای خـون تشـویق می‌کنند. 

   اهدای خون، اهدای زندگی

سیناپرس

خوب بخوابید، کم بخورید

محققـان به‌تازگی دسـت به تحقیق جالبـی زده‌اند و به 
این نتیجـه رسـیده‌اند بچه‌هایی که خـوب نمی‌خوابند، 
بیشـتر غـذا می‌خورند. آنها ایـن دو موضـوع را این‌طور 
بـه هـم ربـط می‌دهــــند کـه بچـــه‌هایی کـه کمتر 
می‌خوابند، بیشـتر کالری می‌سـوزانند و بـه همین دلیل 
بدن‌شـان غـذای بیشـتری را طلـب می‌کنـد و به همین 
دلیـل بیشـتر می‌خورنـد. ایـن آزمایـش روی بچه‌های 
زیـر 10 سـال انجام شـده اسـت و محققـان می‌گویند 

کم‌خوابـی و پرخـوری باعـث بـروز بیمــاری‌های زیـادی در کودکان 
خواهـد شـد. آنها توصیـه می‌کنند كـه خواب کاملی داشـته باشـید.

   خوب بخوابید

ایسنا 

کودک سرطانی فوتبالیست شد 

گل زد، دور مسـتطیل سـبز دوید و شـادی کرد تا به آرزویش برسـد. 
آرزویـی کـه او بارهـا در ذهنـش مـرور کـرده بـود. »مرتضـی« 10 
سـال بیشـتر نـدارد و بـه سـرطان مبتلاسـت. آرزوی او ایـن بـود که 
فوتبالیسـت شـود و به تیم پرسـپولیس گل بزند. با همکاری بچه‌های 
بامحبـت تیـم پرسـپولیس آرزوی مرتضي بـرآورده شـد و در جریان 
بـازی تیم‌هـای اسـتقلال خوزسـتان و پرسـپولیس، او توانسـت چنـد 
دقیقـه‌ای در زمیـن بـازی کنـد و بـه پرسـپولیس هم گل بزنـد. چند 
روز قبـل از بـازی ایـن مسـأله با فدراسـیون مطرح شـده بـود و آنها 
موافقـت کردنـد کـه فضایی بـرای بـازی مرتضـی ایجاد شـود؛ البته 

تیـم پرسـپولیس هم قبـول کـرد گل بخورد. 
  سفر به سرزمین‌های نور

خسته نباشی
قهـــــرمان!!!

گلی که کودک سرطانی به پرسپولیس زد  این روزها خبرساز شده است. شما می‌توانید این خبر را در کنار اخباری مانند  رابطه 
خواب خوب با کم خوردن غذا ، جایزه‌ای که نصیب کودک ایرانی شد و چند خبر دیگر را در ستون اخبار ما پیگیری کنید.
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رنگ‌هـا تأثیـر زیـادی در زندگی ما دارنـد و هر رنگی نماد و نشـانه چیـزی در زندگی افراد اسـت؛ آن‌قدر رنگ‌هـا در زندگی 
مـا رخنـه کرده‌انـد که حتـی تصور یـک لحظه بـدون رنگ هم بـرای آدم‌ها دشـوار و سـخت اسـت و نمی‌توان زندگـی بدون 

رنـگ را تصـور کـرد. نکته جالب اینجاسـت که هـر رنگی تأثیـري در ذهـن و روان مـا می‌گذارد، هرچنـد جذابیـت رنگ‌ها برای 
آدم‌هـای مختلـف متفاوت اسـت. هـر رنگی در جـای خودش زیباسـت و هیچ رنگ زشـتی وجود ندارد. در واقع این سـلیقه ماسـت 

کـه رنگ‌هـا را براسـاس آن طبقه‌بنـدی می‌کنیـم و بـرای آن ملاک زیبایی یـا زشـتی می‌گذاریم. ایـن رنگ‌هـا آن‌قـدر در زندگی ما 
مهـم هسـتند و تأثیـر می‌گذارند کـه روان‌شناسـان تأثیر تک‌تـک رنگ‌ها را بررسـی و تأثیـر آن را بر جسـم و روان ما تحقیـق کرده‌اند. 

گزارشـی کـه قرار اسـت بخوانید تأثیـر این رنگ‌هـا روی زندگی همه ماسـت.

سفید
سـفید بـرای خودش دنیايي اسـت و خصوصیـت خـودش را دارد. 
سـفید در فرهنگ‌هـای مختلـف نشـان پاکی و معصومیت اسـت؛ 
البته فصل سـرد سـال یعنی زمسـتان نیز بیشـتر با سفید نمایش 
داده می‌شـود. رنگ سـفید می‌تواند در فضا هم تأثیر داشـته باشـد 
و بـه همین دلیـل دیوارهـای خانه‌های کوچک را سـفید می‌کنند 

تـا بزرگ‌تـر به نظـر بیایند.
حواس‌تـان باشـد اگـر فرد خیلـی تمیـز و مرتبی نیسـتید از رنگ 
سـفید بـرای لباس‌هایتـان اسـتفاده نکنیـد، زیرا رنگ سـفید نماد 
تمیـزی هـم اسـت و کوچک‌تریـن لـک و کثیفـی روی آن کاماًل 

می‌شود. مشـخص 
در علـم طراحـی برای آنکه سـردی سـفیدی را از بین ببرند گاهی 
چنـد لکـه رنـگ گـرم مثـل قرمـز را بـا آن مخلـوط می‌کننـد. 
رنـگ سـفید معنـی متعالی شـدن هـم در بعضـی فرهنگ‌ها 
دارد. هندی‌ها در مراسـم عزاداری‌شـان سـفید می‌پوشند 
و خودشـان این‌گونـه تفسـیر می‌کننـد که ایـن رنگ 
می‌توانـد فـرد متوفی را تا بهشـت همراهـی کند. در 
اسالم نیـز اهمیت زیـادی به رنـگ سـفید داده‌اند و 
امـام محمدباقر)ع( فرموده‌اند که هیچ لباسـی بهتر از 

لباس سـفید نیست.

قرمز
قرمـز کـه می‌گوییم پرسپولیسـی‌ها یـاد تیم‌شـان می‌افتنـد، زیرا یکی 

از پرطرفدارتریـن تیم‌هـای پایتخـت رنگ انتخابی‌اش قرمز اسـت.
را  هیجـان  و  گرمـی  روانـی  نظـر  از  و  اسـت  آتـش  نمـاد  قرمـز 

و  نیسـت  بلبـل  و  گل  همه‌چیـز  البتـه  می‌دهـد؛  نشـان 
تحریـک  هـم  را  عصبانیـت  و  خشـم  می‌توانـد  رنـگ  ایـن 
کفـش  و  لبـاس  بـرای  قرمـز  رنـگ  از  خیلی‌هـا  کنـد.  

اسـتفاده می‌کننـد، امـا این موضـوع فقط برای چنـد دقیقه اول جذاب اسـت و 
گذشـت زمان باعث می‌شـود چشـم از دیدن رنگ قرمز خسـته شود. در بعضی 
از اقـوام مثـل بودایی‌هـا رنگ قرمز مقدس اسـت و آنها پیشـانی گاوهایشـان را 

قرمـز می‌کننـد و عروس‌هایشـان را بـا خـال قرمزی کـه برایش می‌گذارنـد، متمایز 
می‌کننـد.  افـرادی کـه بـا رنگ و نقاشـی در ارتبـاط هسـتند می‌دانند کـه زندگي، 
دليري، ازخودگذشـتگي، جنگاوري، قدرت، شـادابي، بخشـندگي، بلندپروازي، مهر و 
دلبسـتگي همـه با رنـگ قرمز نمایـش داده می‌شـود. اگر کمی توجـه کنید متوجه 
می‌شـوید کـه ایـن رنگ در بیشـتر پرچم‌های جهان بـه کار رفته و در پرچم کشـور 

مـا نیـز نشـان خون شـهیدان اسـت.

WHITE

در علم طراحی برای آنکه سردی 
سفیدی را از بین ببرند گاهی 

چند لکه رنگ گرم مثل قرمز را با 
آن مخلوط می‌کنند. رنگ سفید 

معنی متعالی شدن هم در بعضی 
فرهنگ‌ها دارد. 

RED

ببیـن امیرحسـین‌ جـان! هنـر برتـر از 
گوهـر آمـد پدیـد؛ البته با هنر نمیشـه 
گوهـر پدید آورد و زیاد هـم روی ارزش 
و اعتبـارش نمیشـه حسـاب کـرد. این 
کـه دارم میگـم، دیـدم که میگـم. برید 
درس بخونیـد، دکتـر بشـید، مهنـدس 
بشـید و پـول دربیاریـد بعـد اگـه وقت 
داشـتید توی اوقات فراغـت برید دنبال 
هنـر. اینکه میگم اصـل زندگی خودمه. 
تجربـه چندین‌سـاله خودمـه. بـه ایـن 
مفتی به دسـت نیـاوردم، امـا به همین 

مفتـی دارم میـدم به شـما.
همسن‌و‌سـال تـو بـودم، یـک روز توی 
مدرسـه بودیـم کـه ناظـم گفـت کیـا 
دوسـت دارن سـرود بخونـن؟ ما گفتیم 
تـوی درس کـه بـه جایـی نمی‌رسـیم 
بریـم دنبـال هنـر. اولیـن سـرودی که 
خوندیـم ایـن سـرود معـروف بـود که: 

همه به پیش 
به یک‌صدا 

جاویدان ایران عزیز ما 
چـون نـوار کاسـتمون خـراب بـود این 
میگـه.  چـی  نمی‌فهمیدیـم  آخرشـو 
آخرشـو فقط آهنگشـو می‌زدیـم؛ مثلًا 

دیلالا لا دیلا لا لام...
بعـد  کردیـم.  پیشـرفت  کم‌کـم  امـا 
رفتیـم توی گروه‌هـای تئاتر مدرسـه و 
حرفه‌ای و نیم‌حرفه‌ای. سـال‌های سـال 
خودمونـو تـوی تئاتـر خسـته کردیـم. 
بـاور کـن کلی خـاک صحنـه خوردیم، 
طـوری که همیـن الان یه‌خورده آسـم 

دارم مـن! 

هنر 
نون و آبـ

 نمیشه، میشه؟!

بچه‌‌های دیروز، بچه‌های امروز

حالا تو رفتی یکي، دو، سه‌تايي فیلم بازی کردی. کار ندارم، استعدادشو 
داشتی. منم کمکت کردم، اما نمیشه توی هنر این مملکت به امید چشمداشت 
نشست. اگه بخوای به جایی برسی و پول میلیونی بگیری حالا باید میلیونی 

هزینه کنی. هنر توی این مملکت نون و آب نمیشه. هیچ وقت نمی‌شده

   عکس یادگاری با برانکو

سفر به خیر 
سینمای ما!!

 قاسم رفیعا 



   آبی
آبـی هـم بـرای خـودش خیلـی طرفـدار دارد چـون رنـگ تیم اسـتقلال آبی اسـت. آبـی از قدیم نشـانه صلـح و آرامش بوده اسـت. اگـر به دریا نـگاه کنید حتماً احسـاس 
آرامـش می‌کنیـد و ایـن از تأثیـر رنـگ آبـی دریاسـت کـه با رنگ آبی آسـمان تلاقـی پیدا می‌کند. افـرادی که خیلـی منظم و مرتب هسـتند گرایش زیـادی به رنگ 
آبـی دارنـد؛ البتـه افـراد گوشـه‌گیر و منـزوی نیـز گاهـی رنگ اتاق‌شـان را آبـی انتخاب می‌کننـد. نکته جالـب ديگر اینکه افـراد در اتـاق آبی بیشـتر کار می‌کنند و 
رئیـس اداره‌هایـی کـه ایـن موضـوع را می‌دانند حتماً رنگ اتاق کارمندان‌شـان را آبـی می‌کنند. رنگ آبی خصوصیت دیگـري هم دارد و آن هـم اینکه باعث كاهش 
اشـتها مي‌شـود، بـرای همیـن اسـت کـه شـرکت‌هایی که غذا درسـت می‌کنند کمتـر از رنـگ آبی اسـتفاده می‌کنند، اما اگر شـما قصـد دارید رژیـم بگیرید حتماً 

در ظرف آبی غذا بخورید تا زودتر سیر شوید.	
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شـ رنگ‌ها تأثیر زیادی در زندگی ما دارند و هر رنگی نماد و نشانه چیزی در زندگی افراد است؛ آن‌قدر رنگ‌ها در زندگی ما رخنه کرده‌اند که حتی 
تصور یک لحظه بدون رنگ هم برای آدم‌ها دشوار و سخت است و نمی‌توان زندگی بدون رنگ را تصور کرد. نکته جالب اینجاست که هر رنگی 
تأثیري در ذهن و روان ما می‌گذارد، هرچند جذابیت رنگ‌ها برای آدم‌های مختلف متفاوت است.

رنگ‌ها بر جسم و روح ما چه تأثیری دارند؟

رنگی نشوید...!
رنگ‌هـا تأثیـر زیـادی در زندگی ما دارنـد و هر رنگی نماد و نشـانه چیـزی در زندگی افراد اسـت؛ آن‌قدر رنگ‌هـا در زندگی 

مـا رخنـه کرده‌انـد که حتـی تصور یـک لحظه بـدون رنگ هم بـرای آدم‌ها دشـوار و سـخت اسـت و نمی‌توان زندگـی بدون 
رنـگ را تصـور کـرد. نکته جالب اینجاسـت که هـر رنگی تأثیـري در ذهـن و روان مـا می‌گذارد، هرچنـد جذابیـت رنگ‌ها برای 

آدم‌هـای مختلـف متفاوت اسـت. هـر رنگی در جـای خودش زیباسـت و هیچ رنگ زشـتی وجود ندارد. در واقع این سـلیقه ماسـت 
کـه رنگ‌هـا را براسـاس آن طبقه‌بنـدی می‌کنیـم و بـرای آن ملاک زیبایی یـا زشـتی می‌گذاریم. ایـن رنگ‌هـا آن‌قـدر در زندگی ما 

مهـم هسـتند و تأثیـر می‌گذارند کـه روان‌شناسـان تأثیر تک‌تـک رنگ‌ها را بررسـی و تأثیـر آن را بر جسـم و روان ما تحقیـق کرده‌اند. 
گزارشـی کـه قرار اسـت بخوانید تأثیـر این رنگ‌هـا روی زندگی همه ماسـت.

سفید
سـفید بـرای خودش دنیايي اسـت و خصوصیـت خـودش را دارد. 
سـفید در فرهنگ‌هـای مختلـف نشـان پاکی و معصومیت اسـت؛ 
البته فصل سـرد سـال یعنی زمسـتان نیز بیشـتر با سفید نمایش 
داده می‌شـود. رنگ سـفید می‌تواند در فضا هم تأثیر داشـته باشـد 
و بـه همین دلیـل دیوارهـای خانه‌های کوچک را سـفید می‌کنند 

تـا بزرگ‌تـر به نظـر بیایند.
حواس‌تـان باشـد اگـر فرد خیلـی تمیـز و مرتبی نیسـتید از رنگ 
سـفید بـرای لباس‌هایتـان اسـتفاده نکنیـد، زیرا رنگ سـفید نماد 
تمیـزی هـم اسـت و کوچک‌تریـن لـک و کثیفـی روی آن کاماًل 

می‌شود. مشـخص 
در علـم طراحـی برای آنکه سـردی سـفیدی را از بین ببرند گاهی 
چنـد لکـه رنـگ گـرم مثـل قرمـز را بـا آن مخلـوط می‌کننـد. 
رنـگ سـفید معنـی متعالی شـدن هـم در بعضـی فرهنگ‌ها 
دارد. هندی‌ها در مراسـم عزاداری‌شـان سـفید می‌پوشند 
و خودشـان این‌گونـه تفسـیر می‌کننـد که ایـن رنگ 
می‌توانـد فـرد متوفی را تا بهشـت همراهـی کند. در 
اسالم نیـز اهمیت زیـادی به رنـگ سـفید داده‌اند و 
امـام محمدباقر)ع( فرموده‌اند که هیچ لباسـی بهتر از 

لباس سـفید نیست.

سیاه )مشکی( 
سـیاه متضاد سفید است و در بیشـتر فرهنگ‌ها نماد تاریکی است. 
در سـینما هم از رنگ سـیاه زیاد اسـتفاده می‌شود و شخصیت‌های 
منفی بیشـتر سـیاه‌پوش هسـتند، امـا این رنـگ طرفـداران زیادی 
هـم دارد و بـه قول بعضی‌ها رنگ عشـق اسـت. در بیشـتر مراسـم 
رسـمی، مردهـا کـت و شـلوار مشـکی می‌پوشـند و حتـی در 
جشـن و شـادی هـم بعضی‌هـا از روی مُـد، سـیاه می‌پوشـند. اگـر 
دقـت کنیـد افـرادی کـه کمـی چاق هسـتند لبـاس مشـکی زیاد 
می‌پوشـند، زیـرا آنان را لاغرتر نشـان می‌دهد. رنگ سـیاه برخلاف 
سـفید لـک و کثیفـی را زیاد نشـان نمی‌دهد. در بیشـتر فرهنگ‌ها 
سـیاه نشـان‌دهنده عـزا و ماتـم اسـت. بـه هـر حـال رنگ مشـکی 
یـا همـان سـیاه طرفـداران زیـادی دارد کـه از همه رنگ‌ها بیشـتر 
اسـت. ضرب‌المثلـي قدیمـی هـم وجـود دارد که می‌گویـد: »بالاتر 
از سـیاهی رنگی نیسـت.« یعنی شـما روی رنگ مشـکی هر رنگی 

بزنيـد خنثی می‌شـود.

سبز
سـبز نشـان آرامش اسـت. بسـياري از پزشـکان توصیه می‌کنند کـه حتماً طی 
سـال چنـد بـار بـه کوه و دشـت و جنـگل بروید تا چشـم‌تان به رنگ سـبز بخورد 
و آرامـش اعصـاب پیـدا کنید. گاهـی هم می‌گوینـد لااقل تابلويي به رنگ سـبز به 
اتاق‌تـان بزنیـد تا هروقت عصبانی شـدید با نگاه كردن بـه آن اعصاب‌تان آرام شـود. 
سـبز نشـان طبیعت و طراوت اسـت. سلامتی و خوشـبختی هم با رنگ سبز نشان 
داده می‌شـود. سـبز سـرعت را هم افزایش می‌دهـد و عمق درک را هـم بالا می‌برد، 
بنابراین بهتر اسـت برای اتاق درس و مدرسـه و دانشـگاه از این رنگ اسـتفاده شـود. 
در قـرن پانزدهـم میالدی رنـگ لبـاس عروس‌ها سـبز بوده اسـت. همچنيـن اگر 
خدایـی نکـرده پایتـان به اتـاق عمل باز شـده باشـد می‌دانید که رنگ بیشـتر اتاق 
عمل‌هـا سـبز اسـت، زیـرا این رنگ چشـم را خسـته نمی‌کنـد و پزشـک می‌تواند 
بـدون خسـتگی سـاعت‌ها در اتـاق عمـل کار کنـد.  اگـر دوسـت داریـد از راز بقیه 

رنگ‌هـا مطلع شـوید گـزارش بعدی مـا را بخوانید...

GREEN

BLUE

BLACK

 افرادی که با رنگ و نقاشی در ارتباط هستند 
می‌دانند که زندگي، دليري، ازخودگذشتگي، 
جنگاوري، قدرت، شادابي، بخشندگي، 
بلندپروازي، مهر و دلبستگي همه با رنگ قرمز 
نمایش داده می‌شود. اگر کمی توجه کنید متوجه 
می‌شوید که این رنگ در بیشتر پرچم‌های 
جهان به کار رفته و در پرچم کشور ما نیز نشان 
خون شهیدان است.

رنگ آبی خصوصیت دیگري هم 
دارد و آن هم اینکه باعث كاهش 

اشتها مي‌شود، برای همین 
است که شرکت‌هایی که غذا درست 

می‌کنند کمتر از رنگ آبی استفاده 
می‌کنند، اما اگر شما قصد دارید رژیم 

بگیرید حتماً در ظرف آبی غذا بخورید تا 
زودتر سیر شوید

سبز نشان آرامش است. 
بسياري از پزشکان توصیه 
می‌کنند که حتماً طی سال 
چند بار به کوه و دشت و جنگل 
بروید تا چشم‌تان به رنگ سبز 
 بخورد و آرامش 
اعصاب پیدا کنید

RED

ببیـن امیرحسـین‌ جـان! هنـر برتـر از 
گوهـر آمـد پدیـد؛ البته با هنر نمیشـه 
گوهـر پدید آورد و زیاد هـم روی ارزش 
و اعتبـارش نمیشـه حسـاب کـرد. این 
کـه دارم میگـم، دیـدم که میگـم. برید 
درس بخونیـد، دکتـر بشـید، مهنـدس 
بشـید و پـول دربیاریـد بعـد اگـه وقت 
داشـتید توی اوقات فراغـت برید دنبال 
هنـر. اینکه میگم اصـل زندگی خودمه. 
تجربـه چندین‌سـاله خودمـه. بـه ایـن 
مفتی به دسـت نیـاوردم، امـا به همین 

مفتـی دارم میـدم به شـما.
همسن‌و‌سـال تـو بـودم، یـک روز توی 
مدرسـه بودیـم کـه ناظـم گفـت کیـا 
دوسـت دارن سـرود بخونـن؟ ما گفتیم 
تـوی درس کـه بـه جایـی نمی‌رسـیم 
بریـم دنبـال هنـر. اولیـن سـرودی که 
خوندیـم ایـن سـرود معـروف بـود که: 

همه به پیش 
به یک‌صدا 

جاویدان ایران عزیز ما 
چـون نـوار کاسـتمون خـراب بـود این 
میگـه.  چـی  نمی‌فهمیدیـم  آخرشـو 
آخرشـو فقط آهنگشـو می‌زدیـم؛ مثلًا 

دیلالا لا دیلا لا لام...
بعـد  کردیـم.  پیشـرفت  کم‌کـم  امـا 
رفتیـم توی گروه‌هـای تئاتر مدرسـه و 
حرفه‌ای و نیم‌حرفه‌ای. سـال‌های سـال 
خودمونـو تـوی تئاتـر خسـته کردیـم. 
بـاور کـن کلی خـاک صحنـه خوردیم، 
طـوری که همیـن الان یه‌خورده آسـم 

دارم مـن! 

 اصاًل فرامـوش نمی‌کنـم. چنـد سـال 
پیـش یـه روز مـاه رمضـون بعـد افطار 
دانشـکده پزشـکی اجرا داشـتیم. خونه 
می‌کردیـم.  تمریـن  بچه‌هـا  از  یکـی 
کار کـه تمـوم شـد هـر کسـی رفـت 
خونـه خودشـون. مـن مونـدم و رفیقم. 
یـه چیـزی  بیـرون  بریـم  بیـا  گفتـم 
بخوریـم. چـون هنرمنـد بودیـم رفتیم 
کله‌پاچـه‌ای میـدون شـهدای مشـهد 
که مـال پـدر بـرادران کیانیان بـود. یه 
آب سـفارش دادیـم شـد دو تومـن. بـه 

گفتم: دوسـتم 
- تو چقدر داری؟

- من هیچی؟ 
منـم همون دو تومنو داشـتم. یه آب رو 
دو نفـری خوردیـم و نون تیلیت کردیم 
تـوش و رفتیـم اجرای تئاتـر که آیا پنج 
زار بـذارن کـف دسـتمون یا نـذارن که 

نذاشتن...
به دوستم گفتم:

- مـن دیگـه تئاتـر بـازی نمی‌‌کنـم. تو 
هـم بازی نکـن. تا بریم یه کارو‌کاسـبی 
به‌هـم بزنیـم. یـه پـول بخـور و نمیری 
دسـتمون بیـاد بعـد بـا خیـال راحـت 
بریم دنبـال تئاتر و این‌جـور چیزها، اما 
مـن ایـن کارو نکـردم. رفیقـم هـم این 
کارو نکـرد. تـو هـم می‌دونـم ایـن کارو 
نمی‌کنـی. پس می‌دونم میشـیم سـه‌تا 

آدم تـوی یه عالمـه آدم!

 مدیر گفت:
- ارگ رو بهـش بدیـن... خـب تـو چی 

می‌خـوای؟
رو  اداره  سـالن  ممکنـه  اگـه  منـم   -
تمریـن. بـرای  روز  چنـد  می‌خـوام 

- حـالا تئاتـر کـه جـا نمی‌خـواد... ادا 
بـازی رو هـم رو زمین میشـه انجام داد 

هـم رو درخـت. 
من حسابی ترش کردم و گفتم:

- وای بـه حـال تئاتـر ایـن مملکت که 
شـما اونـو بـا حـرکات میمون مقایسـه 

می‌کنیـد.
مدیر مربوطه از پشـت میزش بلند شـد 
و مـن فـرار کـردم و این مدیره تـو اداره 

می‌زد: داد 
- بگیرید این حاضر جواب رو.

یعنـی اگـه تـا آخـر سـه مـاه تعطیلی 
مدیـر مربوطـه بازنشسـته نمی‌شـد و 
نمی‌اومـد حتمـاً  دیگـه جـاش  یکـی 
ترک‌تحصیـل می‌کـردم. بایـد  دوبـاره 
امـا بابـا! همیـن الان هـم اگـه بتونـم 
بـه هنـر مملکتـم خدمتی بکنـم دریغ 
نـدارم. حیـف کـه مامانت میگـه چقدر 
میـدن؟ اونم حق داره. دسـت تنگ منو 
می‌بینـه و پولایـی کـه بقیـه می‌گیرن. 
کاش می‌تونسـتم بـه هنـر و بـرای هنر 

فکر کنـم، اما نمیشـه...

امـا بـازی کـردی. کار نـدارم، استعدادشـو حـالا تو رفتـی یکي، دو، سـه‌تايي فیلم امروز  کـردم،  کمکـت  منـم  و هیـچ وقـت نمی‌شـده. زمـان مـا کـه تـوی ایـن مملکت نـون و آب نمیشـه. حـالا بایـد میلیونـی هزینه کنـی. هنر جایـی برسـی و پـول میلیونـی بگیری چشمداشـت نشسـت. اگـه بخـوای بـه نمیشـه تـوی هنر این مملکـت به امید داشـتی.  ایثارگـران  همه‌چیـز  و  بـود  داشـتیم جنـگ  مـا  و  خـدا  رضـای  ایده‌آل‌هـا محـض  اون  بـه  می‌کردیـم  چـرا من نگیرم شـروع شـد و به فوتبال خـب دیگـه کم‌‌کـم چرا مـن نگیـرم و پـول بـه جیـب بزنـه چـرا مـن نگیرم؟ و کارگـردان از قبـل مـن فالن مقـدار دهـن من بکنن و منو بنـدازن توی آب هم گفتـه بود: وقتی قراره پسـتونک به همـه ترش کـرده بودنـد. اون بنده خدا گفتـه این‌قـدر می‌گیـرم بـازی کنـم. بعـد یه‌دفعـه شـنیدم یکـی از بازیگران اسـت و بعضی‌هـا فالن مبلـغ گرفتند. کردنـد و بعـد خبر آمـد خبـری در راه کـه ناگهـان عـده‌اي شـرایط رو عـوض عـادت 
بشـین مخلـص خودتو توی لذت هنر شـریک آره پسـرم! اگـه می‌خواهـی خالـص و داره؟ داشـتیم از هنـر می‌گفتیـم. اصاًل قصـه مـا چـه ربطـی بـه فوتبال کشـید و از فوتبـال به... و  بخـون  درسـتو  بـرو  بهـت چشـمک می‌زنـه یـا زندگـی‌ات درمیاری یا سرنوشـت از پشـت دوربین باشـی آخرش یـه روز سـر از صحنه‌اي تکالیفتـو بنویـس. اگـه هنـری داشـته کنـی، 

روی بـوم نقـش می‌بنـده یـا...

مـا  راهنمایـی  سـوم  کلاس  معلـم   
خوبـی  نویسـنده  مـن  داد  تشـخیص 
خوبـی  قصه‌نویـس  یعنـی  میشـم؛ 
میشـم، اما شاعر شـدم. البته توی هیچ 
کدومشـون پولـی نبـود. پـول و پلـه‌ای 
دسـت کسـی رو تـو هنـر نمی‌گیـره. 
می‌دونیـد بایـد آدم بدونـه چـه هنـری 
رو انتخـاب کنـه. میگیـم طـرف فالن 
مبلـغ گرفتـه بـرای بـازی در فالن اثر 
سـینمایی، خـب ایـن تجارتـه و تـازه 
اون داره نـون چـی رو می‌خـوره؟ اونـم 
کـه می‌نالـه! منـم می‌نالـم! پـس کدوم 

هنرمنـد خوشـحاله؟ 
امـا اون روزهـا مـا برامـون ایـن چیزها 
مطـرح نبود. خودمونو می‌کشـتیم برای 
هنـر. یادمـه دانش‌آموز بودم با دوسـتم 
کـه سـرود کار می‌‌کـرد رفتیـم پیـش 
مسـؤول هنـری. مـن کار تئاتـرم رفتـه 
بـود اسـتان، اون کار سـرودش. رفتیـم 
پیـش مدیر، دوسـتم گفت: »مـن ارگ 

می‌خـوام.« رو 

 اصلاً فراموش نمی‌کنم. چند سال 
پیش یه روز ماه رمضون بعد افطار دانشکده 
پزشکی اجرا داشتیم. خونه یکی از بچه‌ها 
تمرین می‌کردیم. کار که تموم شد هر 
کسی رفت خونه خودشون

حالا تو رفتی یکي، دو، سه‌تايي فیلم بازی کردی. کار ندارم، استعدادشو 
داشتی. منم کمکت کردم، اما نمیشه توی هنر این مملکت به امید چشمداشت 
نشست. اگه بخوای به جایی برسی و پول میلیونی بگیری حالا باید میلیونی 

هزینه کنی. هنر توی این مملکت نون و آب نمیشه. هیچ وقت نمی‌شده



چرا باید کتاب‌های درسی کاربردی باشند؟

درسی که به درد زندگی بخورد...!
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برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

تا که بر گنبد تو دیده‌ام از دور افتاد
ناگهان در دل آلوده من شور افتاد
اولین‌بار که دیدم حرمت را گفتم

ای سلیمان به سرایت گذر مور افتاد

بی‌پناه آمدم و خوب پناهم دادی
راهم از حادثه در دولت منصور افتاد

تا به خود آمده، دیدم که دل از دستم رفت
وسط آیینه‌ام چشمه‌ای از نور افتاد 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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الهـی! مرغـی‌ام بـه سلام و غـزل؛ پـر و بـال 

زنـان بـه بـام گل‌های محمـدی تا بشـنوی‌ام و 

بخوانـی‌ام بـه صحـن و سرایـت!

الهـی! درختـی‌ام. ایسـتاده بـه راهـت بهـار و 

زمسـتان نمی‌شناسـد ایـن نمـاز.

بارخدایـا، تقویم عمـرم را تو گلبرگ بـاش و تو 

سـبزم نگـه دار. تـو راهـم بـاش و از چـاه نگه 

دار...!

الهـی! قطره کوچکی‌ام به امید دریـا )از تو به 

یک اشـاره از من بـه سر دویدن...( 

اللّهُـمّ صَـلّ عَلىَ مُحَمّـدٍ وَ آلِـهِ، وَ فَـرّغْ قَلبِْـي 

لِمَحَبّتِـكَ، وَ اشْـغَلْهُ بِذِكْـركَِ، وَ انعَْشْـه‏ُ

بِخَوْفِـكَ وَ بِالْوَجَـلِ مِنْكَ، وَ قَـوّهِ بِالرغّْبَةِ إلَِيْكَ، 

وَ أمَِلْـهُ إلَِ طاَعَتِـكَ، وَ أجَْـرِ بِهِ فِ أحََبّ السّـبُلِ 

إلَِيْـكَ، وَ ذَ�للّْـهُ بِالرغّْبَـةِ فِيمَ عِنْدَكَ أيَّـامَ حَيَاتِ 

كُلّهَا.

خدايا بر محمد و آلش رحمت بفرسـت و دلم 

را بـراى محبـت خـود فـارغ و بـه يـاد خويش 

مشـغول كـن و بـه تـرس و هـراس خـود از 

درافتـادن بـه پرتـگاه هـواى نفـس نـگاه دار 

و بـه رغبـت بـه سـوى خـود نيرومنـد كـن و 

بـه فرمانربداري‌ات متمايـل نمـاى و آن را در 

خوشـايندترين راه‌ها در نظر خود روان كن و 

سراسر ايـام زندگي‌ام به رغبت در رحمت‌هاى 

خـود رام سـاز.
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چنـد وقـت پیـش دوسـتی یـک نـرم 
خیلـی  قـول  بـه  یـا  موبایلـی  افـزار 
مـن  بـه  »اپَ«  یـک  حرفه‌ای‌هایـش 
معرفی کرد. برنامه‌ای که در آن بیشـتر 
کتاب‌هـای تـازه بـازار نشـر، بـا اجـازه 
ناشرانشـان و البته با قیمتی خیلی کمتر 
از قیمـت روی جلـد )گاهـی رایـگان 

حتـی( بـه فـروش می‌رسـد.
به‌نظـرم خیلـی هیجان‌انگیـز آمـد کـه 
بشـود یـک کتـاب را بـا قیمت کـم در 
عـرض چنـد دقیقـه )البتـه ایـن کاماًل 
بسـتگی بـه حـال و هوای اینترنت شـما 
در آن روز دارد( دانلـود کـرد و خوانـد.
همانطـور کـه من هم داشـتم نـرم افزار 
می‌کـردم  نصـب  گوشـی‌ام  روی  را 
ناخـودآگاه بـه این فکر کـردم که پس 
بـا این‌همـه امکانات خوب پس دسـت 
آخر چه بلایی سـر کتاب‌هـای کاغذی 

می‌آیـد.
بعـد یـادم آمد کـه تا همیـن چندوقت 
وقتـی  مخصوصـاً  و  همیشـه  پیـش 
می‌دانسـتم تـا رسـیدن بـه مقصـد راه 
زیـادی دارم و مدت‌هـا در اتوبـوس و 
متـرو بیـکار هسـتم، حتمـاً یـک کتاب 
امـا  می‌گذاشـتم  کیفـم  تـوی  سـبک 
چنـد وقتی اسـت بـه جای کتـاب فایل 
متنـی آن را از اینترنـت دانلود کرده‌ام و 
همیشـه روی گوشـی ام دارم. حتی یادم 
هسـت یـک کتابـی بود کـه بـه خاطر 
سـنگین بـودن و اینکـه همیشـه امکان 
حمـل نداشـت آنقـدر خوانـدش طـول 
کشـید کـه یـک روز عصبانـی شـدم و 
دانلـودش کردم و با موبایل یک‌سـاعته 

همـه‌اش را تمـام کـرد.
راسـتش چند وقتی اسـت فکـرم خیلی 
مشـغول این قضیه اسـت. از یک طرف 
از آن آدم‌هایـی نیسـتم کـه )و می دانم 
شـما هـم حتمـاً نیسـتید( کـه بتوانـد 
بیخیال تکنولـوژی بشـود و از آن طرف 
را  وقتـی آدم لـذت ورق زدن کتـاب 
تجربـه کرده باشـد حتی اگـر مثل من 
بـه خواندن فایل متنـی در موبایلش هم 
رضایـت بدهـد، بـاز هـم فکـر می‌کند 
یـک چیـز کـم اسـت. لـذت ورق زدن 
یـک کتـاب کـه هیچوقـت جایگزیـن 
یـک صفحـه  انگشـت روی  کشـیدن 
خـب  نمی‌شـود.  شیشـه‌ای  روح  بـی 
فکـر می‌کنـم حداقـل می‌شـود گاهـی 
یـک  تنـوع  بـرای  و  بـود  ایده‌آل‌گـرا 

کتـاب ورق زد.
Sahar_banoo : اصال اگـر یک‌وقـت 
شـارژ گوشی تمام بشـود چه؟ راستش 
مـن اگر ببینم شـارژم کم اسـت کتاب 

نمی‌خوانـم تا گوشـی ام روشـن بماند!
هـم  ایـن   :  Khanoome-hashtak

اسـت:( حرفـی 

  کتاب درسی و محل زندگی

وسـیله اصلی آموزش و مرور درس در همه مدارس 
دنیـا کتاب درسـی اسـت. پس محتـوای آن خیلی 
مهم اسـت و بیشـترین تأثیر را روی هدف ما یعنی 
تربیـت می‌گذارد.کارشناسـان می‌‌گوینـد کتـاب درسـی  و  تعلیـم 
خـوب بایـد هـم یادگیری را آسـان کند و هم کمک کنـد چیزی که 
یـاد گرفته‌شـده به صـورت عمقي در ذهـن باقی بماند. بـرای همین 
خیلـی مهـم اسـت کـه محتوای هـر کتـاب آموزشـی بـا وضعیت و 
شـرایط هر منطقه جغرافیایی و محل زندگی مطابقت داشـته باشـد. 
مثـل چیـزی که درباره کتاب‌هـای دین و زندگی در کشـور ما وجود 
دارد یـا اینکـه دانش‌‌‌آموزان هر اسـتان کتاب جغرافیایـی دارند که با 

توجه به محل زندگی خودشـان نوشـته شـده اسـت.

  پرسیدن عیب نیست

یکـی دیگـر از ویژگی‌‌هـای کتاب خـوب از 
نظر کارشناسان این اسـت که دانش‌آموز را 
متفکر و اندیشمند تربیت کند. این موضوع 
در کتاب‌هایـی که در چند سـال اخیر تألیف می‌شـوند خیلی 
جدی‌تر گرفته شـده اسـت. شـاید قباًل دانش‌آمـوزان مجبور 
بودنـد بخش‌‌هایی از کتاب‌های درسـی را بـدون اینکه متوجه 
بشـوند بپذیرند و آن را به حافظه‌شـان بسـپارند، امـا حالا پیدا 
کـردن جـواب خیلی از مسـأله‌‌ها بر عهـده خـود دانش‌آموزان 
اسـت و کتـاب فرصـت بیشـتری بـه بچه‌هـا می‌دهد تـا روی 
موضوعی فکر کنند و آن را بپذیرند؛ البته دانش‌آموزان همیشه 
باید یادشـان باشـد که پرسـیدن هیچ‌وقت عیب نیسـت بلکه 

ندانسـتن عیب است.

   آموزش کاربردی

یکی از مشـکلاتی که نظام آموزشی 
مـا بـا آن روبه‌روسـت این اسـت که 
کمتـر  دانشـجویان  و  محصالن 
آموزش‌‌‌هـای کاربـردی دیده‌انـد. آمـوزش کاربـردی 
یعنـی آموزشـی کـه در آن فـرد بتوانـد از دانـش و 
تجربه‌هـای علمـی‌اش در زندگـی اسـتفاده کنـد. این 
موضـوع بـه خاطـر این اسـت کـه کتاب‌های درسـی 
دانش‌آمـوزان کاربـردی طراحـی نشـده‌اند. دانش‌آموز 
موضوعـي علمـی را به‌خوبـی می‌‌دانـد، امـا نمی‌توانـد 

در جایـی کـه لازم اسـت از آن اسـتفاده کنـد.

خصوصیات یک کتاب درسی کاربردی:

بـه هویـت فرهنگـی    
 هـر منطقـه توجـه کنـد.

شـكلي  بـه  بایـد    
تدویـن شـود تـا دانش‌آمـوزان به‌سـادگی 
بـا آن ارتبـاط برقـرار کننـد و با ایـن محتوا 

نکننـد. فاصلـه  و  بیگانگـی  احسـاس 
  کتاب‌هـای درسـی بایـد در دانش‌آموزان 
پرسـش ایجـاد کنـد تـا آنهـا مشـتاقانه در 

بحث‌هـای کلاس شـرکت کننـد.
نبایـد  درسـی  کتاب‌هـای  تدویـن  در    
داد.  ارايـه  بـی‌روح  و  خشـک  مطالـب 
روزمـره  زندگـی  بـه  بایـد  مطالـب  ایـن 
دانش‌آمـوزان مربـوط باشـد و مهارت‌هـای 
و  آشـنایی  جملـه  از  زندگـی  مختلـف 
چگونگـی برخـورد بـا مسـائل اجتماعـی، 
روابـط افراد، محیط‌زیسـت و رعایت حقوق 

شـهروندی را بـه آنهـا آمـوزش بدهـد.

چند سالی است که در آموزش‌و‌پرورش، محتوای کتاب‌های درسی هر سال کمی یا حتی زیاد، تغيير ميك‌نند.  
شاید برای دانش‌آموزان فقط مهم یاد گرفتن و امتحان دادن این درس‌ها باشد، اما مهم است که بدانیم اصلاً چه 

کتاب آموزشی مفید است و این تغییرات در کتاب‌های ما مفید است یا نه؟

وسیله اصلی آموزش 
و مرور درس در همه 
مدارس دنیا کتاب 

درسی است. پس 
محتوای آن 

خیلی مهم است 
و بیشترین تأثیر را 
روی هدف ما 

یعنی تعلیم و تربیت 
می‌گذارد

 دانش‌آموز موضوعي علمی را به‌خوبی 
می‌‌داند، اما نمی‌تواند در جایی که 
لازم است از آن استفاده کند
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